
: سوال دانش آموزان دبيرستاني ماانسان ها براي چي به دنياآمده ايم؟ بله براي رسيدن به كمال 

 وسعادت، اين بحث راچگونه براي بچه ها تبيين كنيم؟

 پاسخ :

با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي. از اينکه با مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه 

 يد صميمانه تشکر مي كنيم.علميه قم مکاتبه نموده ا

 كاربر محترم

بيان برخي از مطالب علمي دقيق، مستلزم به كارگيري اصطلاحاتي است كه بدون آن اصطلاحات، حق 

مطلب اداء نشده و چه بسا موجب نقص و كاستي در پاسخ خواهد شد، بر اين اساس پيرامون پرسش 

  را به زبان ساده برايشان بيان كنيد.شما پاسخي ارائه مي شود كه ضمن مطالعه آن خلاصه آن 

اى دارد و مانند برخى از مسائل فلسفى، براى همگان مطرح است، غالب مردم اين سؤال سابقه ديرينه

 مايلند بفهمند كه هدف از آفرينش جهان هستى چه بوده است؟
ر گرو ين سؤال دا به پاسخ اينکه، آن و شود اشاره نکته يك به است لازم تفصيلى پاسخ بيان از پيش 

 تفکيك بين دو اصل زير است:

 غايت وقتى. فعل به گاهى و دهندمى نسبت فاعل به را غايت گاهى غايت، باب در: "فاعل غايت" -1 

 در ام اينکه مثل چيست؟ خودش فعل از فاعل انگيزه كه است اين معنايش دهيممى نسبت فاعل به را

انگيزد، هدفى محرك ماست و در واقع در فاعل ا را برمىم شيئى يعنى داريم انگيزه خودمان كارهاى

كنيم. رويم، حركت مىهايى مثل خودمان دو امر وجود دارد: يکى اينکه ما خودمان به سوى هدفى مى

 و ديگر اينکه كارمان براى چيزى است.
ع فر براى هايمان تلاش تمام و - كنيم تکميل را خويش نقص خواهيممى و ناقصيم خودمان پس 

خوانيم، تا باسواد شويم و كمبود علم مان از بين برود، به دنبال كسب و كمبودهايمان است. درس مى

ن كنيم تا كمبود قدرتمان را در برابر حريف جبرارويم تا با فقر مبارزه كنيم، لشکر و نيرو تهيّه مىكار مى

تلاش در جهت رفع كمبودها كنيم، حتى در مسائل معنوى و تهذيب نفس و سير مقامات روحانى، باز 

لذا غايت كار ما از نظر ما شيئى است كه مکمّل وجود ماست، به طورى كه اگر ما اين نقص را  -است 

 رفتيم.داشتيم به سوى اين غايت نمىنمى
 يك كه رسدمى نظر به طوراين بگيريد نظر در كه اهدافى از هدفى هر در و غايات از غايتى هر در شما 

خواهيد آن را براى خود كسب كنيد. اين معنى غايت فاعلى است. مسلّم اگر چنين اريد، مىدن را چيزى

 رود.غايتى باشد، بايد فاعل ناقصى را در نظر بگيريم كه خودش به سوى تکامل مى



 در فعل براى را غايت گيريم،نمى نظر در فاعل براى را غايت ما كه است وقت يك: "فعل غايت" -2 

گوييم غايت اين فعل چيست؟ معنايش اين است كه ما به فاعل كارى نداريم، و مى مگيريمى نظر

 كار به سوى چه هدفى است؟كار براى چه به وجود آمده يا اينگوييم اينمى
 هدف يك سوى به متحرك خودش طبيعت حسب به فعل خود كه شودمى گفته جايى در فعل غايت و 

كند بسوى يك كمال و زند يا شروع به فعاليت مىاز زمين سر مى كه ازل روز از كه گياهى مثل باشد،

 رود. اين غايت فعل است.يك رشد مى
م غلط است كه ما غايت را به معناى غايت فاعل تعبير كنيم. خدايى كه خودش مسلّ قدر خداوند باره در 

ده كه هر نيازمندى معرفى نمو "صمد"نياز مطلق به ما معرفى كرده است و خود را را غنى مطلق و بى

نياز مطلق است، معنا ندارد كه ما بگوييم خداوند از خلقت چه هدفى به سوى او متوجه است و او بى

آيد كه از نظر فاعل، خلقت جز وجود هيچ براى خودش داشت؟ اين است كه در اينجا اين بحث پيش مى

و نفعى به حال فاعل كه ذات  اند نه براى اينکه سودىمفهوم ديگرى ندارد، يعنى اشياء خلق شده

پروردگار است داشته باشند، بلکه براى اينکه خود اينها به آن كمالى كه برايشان ممکن است برسند. 

و اين كه فرض و تصورش چگونه است خود مطلبى است، ولى از نظر خود موجودات، مطلب خيلى روشن 

براى آن موجود هست و به سوى آن است كه غايت در خلقت هر موجودى همان كمال ممکنى است كه 

 [1]كند.كمال ممکن حركت مى
سؤالى را سيع است و خلط ميان اين دو، چنينو بسيار فاعل غايت و فعل غايت ميان تفاوت پس 

 آورد.پديد مى
 ،اندپنداشته مخلوق فاعليت مانند را خدا فاعليت كنند،مى مطرح را سؤال اين كه كسانى واقع در 

 رد و كندمى احساس خود در كه كمبودى خاطر به مگر زندنمى كارى به دست انسان، كه همانطور زيرا

ان اينان، خدائى كه كمال مطلق است و كوچکترين كمبودى در او وجود مگ به كوشد،مى آن رفع

 بودن است. "عبث"ندارد، نيز بايد در اين خلقت غرض داشته باشد، چرا كه فقدان غرض، دليل 
 در اولى اصل لذا است نادرست مقايسه همين مانع و سد بزرگترين خداوند، صفات شناخت بحث در 

يم خداوند در هيچ چيزى به ما شباهت ندارد. ما موجودى هستيم از هر نبدا ما كه است آن بحث اين

نظر محدود و به همين دليل تمام تلاش هايمان براى رفع كمبودهايمان است. ولى آيا آن وجودى كه 

از هر نظر بى نهايت است، علم و قدرت و نيروهايش بى انتها، و از هيچ نظر كمبودى ندارد، معقول 

 ع كمبودش انجام دهد؟است كارى براى رف
 هدفاين ديگر سوى از و نيست هدفبى آفرينش يکسو از كه رسيم مى اينجا به روشن تحليل اين از 

 يزىچ شكبدون و حتماً هدف كه گرفت نتيجه توانمى آسانى به اينجا در گردد،نمى باز آفريدگار به

تفکيك قائل  "فعلغرض"و  "فاعل غرض" ميان اينجا در اگر پس. است مخلوقات خود به مربوط
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گوئيم: از آنجا كه فاعل، غنى مطلق و شويم، قهراً مشکل خود به خود حل خواهد شد. لذا چنين مى

توان براى او غرض و غايتى انديشيد. كمال محض است، هيچ نوع كمبود و نقصى در او راه ندارد، نمى

افعال خدا معلل "گويند: لماى كلام مىگيرد. و اگر عغرض براى فاعل، از مسئله مقايسه سرچشمه مى

مقصود صحيح از آن اين است كه بگوئيم: غرض و غايتى كه به ذات خدا باز گردد  "به اغراض نيست

اى در او راه ندارد تا در صدد در آنها وجود ندارد، زيرا او كمال مطلق است هيچگونه كمبود و نقيصه

 رفع آن كمبود بر آيد.
براى آفريدگار جهان، هدف و غرضى نيست، غير از آن است كه بگوييم  ؛گوئيممى اينکه ولى 

آفرينش هدف و غرضى ندارد. به عبارت ديگر نفى هدف براى آفريدگار، غير از آن است كه آفرينش 

 و لغو باشد. و يکى از نقاط افتراق مکتب مادى و الهى همينجا است. "عبث"
انديشد. اگر از يك فيلسوف مادى دف و غرضى نمىه انسان، و جهان موجودات براى مادى فلسفه 

سؤال شود كه جهان هستى براى چه هدف و غرضى پديد آمده است؟ در برابر اين پرسش عاجز و 

هاى مادّى محصور ساخته است و به خداوند و ناتوان است، زيرا جهان آفرينش را در ماده و پديده

در چهار ديوارى جهان ماده به گردش و مطالعه و جهان ديگر اعتقاد ندارد و در اين صورت هر چه 

پردازد، تا بتواند در اين محيط براى آفرينش آنها مخصوصاً انسان هدفى جستجو كند، جز بررسى مى

گردد. لذا در نهايت پاسخ با حيرت و بهت و سرگردانى و احياناً سلب و نفى، با چيزى رو به رو نمى

 و غرضى در كار نيست. دهد كه در آفرينش هستى هيچ هدفمى
 است، خداوند فعل كه انسان آفرينش و جهان خلقت براى مورد اين در الهى شخص كه حالى در 

 با الهيون رو اين از. گرددمى باز جهان موجودات تك تك به آن نتيجه كه انديشدمى غرض و غايت

نى و كيهانى غرضى يزم حركتهاى و تحولات تمام براى روشن چهره و باز پيشانى و مطمئن قلب

 انديشند. زيرا كه فعل خدا)نه ذات او( داراى هدف و غرضى است.مى
 از هدف وجود اصل به مختلف آيات در پرمعنا بسيار و كوتاه بابيان كريم قرآن در خداوند چنانکه 

 :فرمايدمى و نموده اشاره آفرينش

 ؟"الَِيْنا لَاترُجْعَوُنَ  أنَّکُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناكُمْ أنََّما افَحََسِبْتُمْ" 

 باز ما سوى به شما و ايمآفريده( غرض و هدف بدون و) بيهوده را شما كه كنيدمى گمان آيا" 

 .[2]"گرديد؟نمى

 و شده آفريده مهمل كندمى گمان انسان آيا "سدُىً  يُّترْكََ انَْ الاِْنسَْانُ اَيحَْسَبُ ": فرمايدمى نيز و 

 [3].شودمى رها بيهوده
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نُّ الَّذينَ ظَ  ذَلِكَ بَاطِلاً بَيْنهَُمَا مَا وَ السَّماءَ خَلَقْنَا مَا وَ": فرمايدمى زمين و آسمان آفرينش مورد در و 

در ميان آنها است بيهوده نيافريديم،  . و ما آسمان و زمين و آنچه"كَفَروُا فوَيَْلٌ للَِّذينَ كَفَرواُ مِنَ النَّارِ

 [4]سوزند.اين گمان و پندار كافران است پس واى بر آنان كه كافر شدند، در آتش جهنم مى

 االَِّ خَلَقْناَهُمَا مَا. لاَعِبينَ بَيْنهَُمَا مَا وَ واَلْارَضَْ خَلَقْنَاالسَّمَوَات مَا وَ ": فرمايدمى ديگر آيه در همچنين و 

هدف نيافريديم. ما آن دو را فقط به حق . ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو است بى"... بِالْحَقِّ

  [5]يم ... .آفريد
 .است آفرينش صحيح هدف به اشاره شريفه آيه در حق 

    ×  ×  × 
 وروايات آيات ديدگاه از آفرينش از هدف    

 د،نباش آفريدگار تکميل مايه كه غرضى چيست؟ آفرينش از غرض ديد، بايد مقدمه اين به توجه با 

لازم است پاسخ اين پرسش را  ابتدا سازد، خارج بودن لغو و بودن عبث از را او فعل حال عين در ولى

 از ديدگاه آيات و روايات بررسى كنيم.
 عبوديتّ را آفرينش از هدف گاه. كندمى اشاره آفرينش از هدف وجود به متعدد آيات در مجيد قرآن 

نس را نيافريديم ا و جن ما. "ليِعَْبُدونَُ الَِّا الاِْنسَْ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ومَاَ": فرمايدمى داده قرار خدا بندگى و

 [6]مگر براى آنکه اطاعت و بندگى مرا بکنند.
انسان در ابعاد مختلف است، عبادت به معناى  روح پرورش براى تکليفى عبادت كه است روشن 

هاى گوناگون تکامل وسيع كلمه كه تسليم فرمان خدا بوده است، روح و جان انسان را در زمينه

 بخشد.مى

 الَّذى اَللَّه": فرمايدمى و كرده قلمداد اعتقاد و ايمان تقويت و بيدارى را آفرينش از هدف گاهى و 

دا . خ"ءٍ قَديرٌمِنَ الاْرَْضِ مِثلَْهُنَّ يتََنَزَّلُ الْامَْرُ بَينْهَُنَّ لِتَعْلمَوُا اَنَّ اللَّهَ عَلَى كلُِّ شىَْ  وَ سمَوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ

همان خدائى است كه آسمانهاى هفتگانه و زمينهاى همانند آن را آفريد، فرمان او در ميان آنها جارى 

 [7]بدانيد كه خداوند بر هر چيزى قادر است.است، همه اينها به خاطر آن بوده است تا شما 

هوَُ الَّذى خلََقَ السَّموََاتِ وَ الْارَضَْ وَ "فرمايد: هدف از آفرينش، آزمايش حُسن عمل شماست. گاهى مى

. او كسى است كه آسمانها و زمين "فى سِتَّةِ ايََّامٍ و كان عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبلْوَُكُمْ ايَُّکُمْ احَسَْنُ عَمَلاً ... 

شما  را در شش روز )شش دوران( آفريد و عرش)قدرت( او بر آب قرار داشت. )به خاطر اين آفريد( تا

 [8]را آزمايش كند تا كداميك عملتان بهتر است ... .
كند اشاره به اين است كه هدف از را بيان مى خلقت ابعاد از يکى هركدام كه فوق گانهسه آيات 

 آفرينش تکامل و خودسازى است.
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 است شده وارد( السلام عليهم) معصومين از( آفرينش از هدف) مورد اين در نيز اىمتعدده روايات و 

 .كنيممى اشاره آن از نمونه يك به
لي الله عليه و آله و سلم( ص)  پيامبر سخن اين معناى كردند سؤال( ع) جعفر بن موسى امام از 

توانيد عمل كنيد كه همه انسانها . يعنى تا مى"اعِْملَوُا فَکُلُّ مَسيرٍ لَمَّا خلق لهَ؟ُ"چيست؟ كه فرمود: 

خداوند بزرگ جن و انس را براى اين "اند آمادگى دارند؟ امام فرمود: براى هدفى كه آفريده شده

ى اين نيافريده است كه نافرمانيش نمايند، و اين همان است آفريد كه او را عبادت و اطاعت كنند، برا

و چون آنها را براى اطاعت  "ما جن و انسان را فقط براى عبادت و اطاعت آفريديم"فرمايد: كه مى

آفريده راه را براى رسيدن به اين هدف براى آنان آسان و هموار ساخته است، پس واى به حال كسانى 

 [9]."كورى و نابينائى را براى هدايت ترجيح دهندكه چشم به هم گذارند و 
نسانها را براى هدف تکاملى آفريده و ا خداوند كه حقيقت اين به است پرمعنائى اشاره حديث اين 

 وسايل آن را از نظر تکوين و تشريع فراهم ساخته و در اختيار او گذارده است.
 عقل ديدگاه از آفرينش از هدف    

 يعنى است؛ ممکن موجودات به نسبت خدا جانب از فيض و احسان نوعى آفرينش عقل نظر از اما 

كند. چنين آفرينشى ورزد و دريغ نمىخلق كردن آن بخل نمى از خداوند دارد شدن خلق امکان آنچه

دارد. و قيام به چنين فعلى كه ذاتاً پسنديده است، جز اين كه خود فعل زيبا باشد، به  "حُسن ذاتى"

 چيزى ديگر نياز ندارد. زيرا نشانه جود و فضل اوست.
ت است، از اين رو محال است االجه جميع من واجب است، بالذات واجب كه طور همان متعال خداوند 

 [11]كه موجودى قابليّت وجود پيدا كند و از ناحيه او افاضه وجود نشود و امساك گردد.
 همگى و دارد شايستگى و قابليت خود براى جهان اين در. دارد خلقت امکان كه موجودى هر خلاصه 

 اين به پاسخگويى نوع يك جهان آفرينش. كنند مى كمال طلب و وجود درخواست حال لسان با

 .است آنها رساندن كمال به حقيقت در و است اشياء ذاتى و طبيعى سؤالهاى اين و امکان
گذارد. اراده حکيمانه او بر اين تعلق گرفته و با آفرينش، وسايل كمال هر موجودى را در اختيار او مىا 

جان به صورت طبيعى و جبرى به كمال خود برسند، در حالى كه اراده حکيمانه است كه موجودات بى

كمالاتى را كسب  او درباره موجودى مثل انسان بر اين تعلق گرفته است كه از طريق اختيار و آزادى

 كنند.

 از و آوردن وجود به عدم از را چيزى يعنى، است، عظيم تکاملى گام يك آفرينش اصل اساساً" 

 رديگ مراحل عظيم تکاملى گام اين از بعد. است رساندن عدد مرحله به صفر از و كردن هست نيست

 ت.سا مسير همين در الهى و دينى هاىبرنامه تمام و شود؛مى شروع تکامل
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 نياز تا نيافريد، كامل ابعادشان همه در را موجودات و انسان آغاز از خداوند چرا بود، تکامل هدف اگر 

 باشد؟ نبوده تکامل مراحل پيمودن به

 به و است "اختيارى تکامل" تکامل اصلى شاخه كه است نکته ازاين غفلت ايراد اين سرچشمه 

پاى خود و اراده و تصميم خويش بپيمايد، اگر دست او را  اب را راه انسان كه آنست تکامل ديگر، تعبير

بگيرند و به زور ببرند، نه افتخار و نه تکامل است، مثلاً اگر انسان يك ريال از مال خود را با تصميم و 

اراده خود انفاق كند، به همان اندازه راه كمال را پيموده است، در حالى كه اگر ميليونها از ثروت او را 

ر بردارند و انفاق كنند، حتى يك گام هم در اين راه پيش نرفته است، و لذا در آيات مختلف به اجبا

آوردند، خواست مردم به اجبار ايمان مىقرآن كريم به اين واقعيت تصريح شده كه اگر خداوند مى

وَ لوَْ شاَءَ رَبُّكَ لأمََنَ مَنْ "فرمايد: و لذا در قرآن مى [11]ولى اين ايمان براى آنها سودى نداشت.

 خواست تمام آنها. و اگر پروردگار مى"ينَ الْارَضِ كلُُّهُمْ جَميعاً أفَأنْتَ تُکْرهُِ النَّاسَ حتََّى يکَوُنوُا مُؤمِنفِى

خواهى مردم را مجبور آوردند، آيا تو مىكه در روى زمين هستند همگى (از روى اجبار) ايمان مى

 [12]سازى كه ايمان بياورند؟ (ايمان اجبارى چه سودى دارد؟!.
    ×  ×  × 

 آيا گيرند؟مى پيش را كفر راه گروهى چرا پس است، آفريده عبوديت براى را بندگان خداوند اگر 

 پذيرد؟ تخلّف هدفش از خداوند اراده است ممکن
ا اند زيركنند در حقيقت اراده تکوينى و تشريعى را با هم اشتباه كردهمى را ايراد اين كه كسانى 

اى هدف عبادت اجبارى نبوده، بلکه عبادت و بندگى توأم با اراده و اختيار است، و در چنين زمينه

شود من اين مسجد را كند مثلاً هنگامى كه گفته مىها تجلى مىهدف به صورت آماده كردن زمينه

ام، مفهومش اين است كه آن را آماده براى اين كار ساختم نه دن مردم درست كردهبراى نمازخوان

اينکه مردم را به اجبار به نماز وادارم، و همچنين در موارد ديگر مانند ساختن مدرسه براى تحصيل و 

 .ستزمينه ابيمارستان براى درمان و كتابخانه براى مطالعه و غير اينها كه مثالهاى فراوانى در اين
 و عقل از اعم وسيله هرگونه و ساخته بندگى و اطاعت براى آماده را انسان اين خداوند ترتيب اين به 

 براى برون از را تشريعى هاىبرنامه و آسمانى كتب و پيامبران و درون از را مختلف قواى و عواطف

 .است نموده فراهم آنها
بردارى هرچند مؤمن از امکانات خود بهره تاس يکسان كافر و مؤمن در معنى اين كه است مسلّم 

 [13]نموده و كافر ننموده است.

، كردندصادق(ع) سؤالازامام"الجِْنَّ واَلاِْنسَْ اِلَّاليِعَْبُدونَُ ومَاَخَلقَتُْ " هشريف آيه ازتفسير كهوقتى لذا 

كردم: خَاصّةٌ گويد: سؤال. راوى مى"استآنهارا براى عبوديت آفريده"حضرت فرمود: خَلَقهُُمْ للِعْبِاَدِ 
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پس  [14]."مه مردمه"؟ امام فرمودند: عامةٌ، "آيا گروه خاصى منظور است يا همه مردم"أم عامة؟ 

 هدف از آفرينش اين است كه هر موجودى را به كمال شايسته آن برساند،
 اى براى ذات پاك او وجود داشته باشد.كار، نتيجه دراين آنکه بدون 
 اين از هدف: كه است باقى سؤال اين جاى ولى اوست، رساندن تکامل به انسان آفرينش از هدف اگر 

 چيست؟ تکامل

 "اتغايةالغاي" ديگر تعبير به يا و نهائى هدف تکامل، كه شودمى روشن جمله اين با سؤال اين پاسخ 

گويد: براى اينکه به خوانى؟ مىاگر از محصلى سؤال كنيم براى چه درس مى :اينکه توضيح. است

گويد: براى اينکه فى المثل خواهى؟ مىدانشگاه راه يابم، باز اگر سؤال كنيم دانشگاه را براى چه مى

 دكتر يا مهندس... شوم.
فعاليت مثبتى كنم و  هاينک براى: گويدمى خواهى؟مى چه براى را مهندسى و دكترا مدرك: گوئيممى 

گويد: براى اينکه خواهى؟ مىگوئيم: درآمد خوب را براى چه مىدر آمد خوبى داشته باشم. باز مى

 زندگى آبرومند و مرفهى داشته باشم.
 او سخن لحن بينيممى اينجا در خواهى؟مى چه براى را آبرومند و مرفه زندگى پرسيممى سرانجام 

ب، براى اينکه زندگى مرفه و آبرومندى داشته باشم، يعنى همان پاسخ وخ: گويدمى و شودمى عوض

كار  "غايةالغايات"كند. اين دليل بر آن است كه او به پاسخ نهائى، و به اصطلاح به سابق را تکرار مى

دهد. در زندگى خويش رسيده كه ماوراى آن پاسخ ديگرى نيست، و هدف نهائى او را تشکيل مى

 آسمانىشود آمدن انبياء و نزول كتبور است وقتى گفته مىطمعنوى نيز همين
 سؤال راگ و. خدابه قرب و انسانى تکامل براى: گوئيممى چيست؟ براى تربيتى هاىبرنامه و تکاليف و 

 ينا يعنى. "پرودگار به قرب براى": گوئيممى است؟ منظورى چه براى پروردگار قرب و تکامل كنند

خواهيم اماّ قرب به خدا عبير ديگر ما همه چيز را براى تکامل و قرب به خدا مىت به و است نهائى هدف

 را براى خودش )يعنى براى قرب به پروردگار(
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